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  طهمنير 

  ،مصدق مدلِ قانوني بود ، مصدق مدل دمكراسي بود « 
   .خورد مصدق مسئلة سياسي است و به درد مردم امروز ميمسئلة 

  كنم با تعقل و با قضاوت شخصيِ خودشان ، من مردم را دعوت مي
  دكتر حميد اكبري:  ».ن قرار بدهند مصدق را يك مدل براي آيندة خودشا

  ايران اعتبار دادت و تاريخ مصدق به مل

سلامت  را با صداقت و ات ، كيستي و چيستيبازي نگيري   شنونده را بهوخواننده اگر   
نشيند كه محبت و اعتماد دل ها را خوشه  نه تنها بر دل مي ، سخنت با او در ميان نهي

خوشة محبت را دكتر حميد اين  اين خرمن اعتماد و . چيند بر ميخرمن خرمن   وخوشه
آزادگيش آزاد منشي وغناي و مندي توانكه نشان از سلامت پيام و صداقتِ كلام بااكبري 
اي بحث   دكتر مصدق و دوره: با زير نويس ِدر برنامة ميز گرد صداي امريكا ،  داشت ،

   .كش كرد  پيشبه شنوندگانش  2007 جون 23شنبه انگيز از تاريخ ايران ، 
شوي هرگاه  نظر خواهي و گفتگو خوانده مي  اگر از سوي رسانة تصويري يا صوتي به 

، همان نصيب را  آب در غربال ريزي و آويزيدر آسمان و ريسمان در پرسشدر پاسخِ 
آزردة امروز در پيشگاه ملت  بردند و بيهودگانكه همة مزدوران و دروغ پردازان و  بري مي

از آسمان ريسمان ته و از غربال بيخ روزگارِو اين  ندارند محبت و حرمت از اي بهرهايران 
مصدق  دكترزندگي سياسي شخصيت و تخريبتحريف و   بهكه  ست نگاري آويختة روزي

 به تهيگاهِ سؤال محتوايگريز از  ، براي همان برنامه  درحريفِ نحيف ،  . ورزد  مياصرار
مصدق جا   كلاهتجربة عليلِ تاريخ نگاري دركفش وداند كه  نميو  گريزد ميقيل و قال 

 سنگ شكسته و بر سرِ منكسر رفته  براي هر آن پايِكه اين كفش هميشهافتد  نمي
آنچنان گشاد است كه تا نشسته  سفسطه در مغلطه و   برآنكلاه بر سر هر ، و اينتنگ

  .رود   آن فرو مياش در خرخره
  ، بي آنكه خود را به اين در   مصدق استقامتِ فراگرفته در مكتبادكتر حميد اكبري ، ب  
دهد و با   آن در بكوبد ، مستقيم و سر افراخته به پرسش هاي مجري برنامه پاسخ ميو

، مردم ميهنش دمكراسي براي مصدق و  حاملِ و با پيامياعتماد به نفس و سر افرازي 
  .گويد  برنامه را بدرود مي

  مشتش را مي گيريم و خروارش را به خروارانش .   گفته شده مشت نمونة خروار است 
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  :بخشيم مي 
ن را به عهده داشت ، فعاليت هاي  اثر گذاري نهضتي كه مصدق رهبري آ:پرسش   

  تواند به اين كمك كند ؟ دمكراسي خواهان در حال حاضر ، چگونه آن نهضت مي
قانوني كرد مصدق آدمي بود صد در صد   طرفانه راجع به اين صحبت واالله بايد بي: پاسخ  

و خودش  كرد  مصدق برخلاف قانون مجلس را منحل خواست عمل كند طبق قانون مي
اسناد و در آنجا همة مرداد اجتناب پذير نبود ؟  28اي نوشتم آيا  هم از بين رفت من مقاله

   .  )طرفانه بايد گفت كه چيزي دستگير نشد واالله بي ..... (مدارك را آوردم 
واهان در حال حاضر تواند به فعاليت دمكراسي خ   او مي پرسد نهضت مصدق چگونه مي

  مرداد اجتناب پذير نبود ؟28من مقاله اي نوشتم آيا ...... دهد  اين جواب مي. كمك كند 
. كند  تكرار مي، دوباره است  دستبردشغنائمِاز  وته حرف هايي را كه قبلاً هم گف    همانو

جرأتي  هزاران بيننده تكذيب و نه مصدق را در برابر چشم كه تأثير نهضت  جسارتي نه 
   . دپيوند ميمرداد  28 اوباشِاراذل و  به باد ركابِدر پا كه آن را تأييد كند پس 

كه مصدق رهبري آن  نهضتيپيشگاهِ پايگاه و در  بيچارگيگويند درماندگي و  ميبه اين   
از خود و ظلمت كه اينهمه ذلت    مردادي28كوره راهِ عهده داشت و پناه بردن به به را 

    .بر جاي گذاشت
 پس  مردي از زنش پرسيد شام چي داريم گفت خيال پلو  گفت حالا كه خيال پلو داريم  

مصدق  انكارخود را در   اثباتست كه گرسنه اي جماعت اشتهايو اين . چرب ترش كن 
دانند  وميكنند   خيال پلو ميچاشني كردهبارگاه خروس بي محلي را پندارند و هر چند  مي

اين خروس هم از همين كشتزار دانه دانيم  ميكشتزار اين برنج آلوده و آفت زده است و 
  . چيده است  بر

*****  
 ريخياتامروز شخصيت سياسي اينكه . مصدق استثناي تاريخ سياسي ايران است   دكتر 

 جاودانگيِ دليل ، خود اي ديگر است كسب وكارِ عدهآمد و اي و منبع در  عدهمنشأ افتخارِاو 
 و سنگ و كلوخ تاريخ بازيشخصيت و ماندگاري نام شريف و محترمش است و به رغم 

  . مستقيم و انحراف ناپذير است ، راهش  و جيره خوارانشانچيان  كودتايانداز
ايستاده حق ملت ايران را مطالبه  گرگ هاي دندان تيز بيگانه در برابررهبر نهضت ملي   

، لاشخورانِ داخل خانه در امان نگاه داشته  از دسيسه و دستبرد اين حق رااست و  كرده 
كشور هاي له شده در چنگ   جهان و بخصوصقلال و آزادي را در پهنة  رساي استپيامِ

محمد رضا استعمار و مستعمره اش در دادگاه بي شرمانة .  گسترده است  ،جهانخواران
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 مترسك هاي از مملكت ايران ، قلالاست ملت و آزادي  متجاوز و متجاسر به، شاهِشاه 
   .  استه و همچنان بر احقاق اين حق پاي افشردهنهراسيدسرخ رويش 

 گفتار و درست كردار تاريخ ، به ملت ايران آموخت كه حق را راستمصدق ، اين معلم   
آموخت كه تا ايران از بند جيره بندي بيگانگان رها نشود . توان گرفت و بايد گرفت  مي

 هرگاه استقلال نداشته باشد آزادي هم نخواهد داشت و اين ل نخواهد داشت واستقلا
ه دست آورد هرچند دير به دست استقلال و آزادي را با استقامت و پايمردي مي توان ب

از  به تيپاييتوان  سگ سفله را ميكه آموخت به مردم ستم رسيدة كشورش مصدق . آيد 
قلال ت اسرابطة مستقيم دارد با كه شرافت آدمي  خانه برون انداخت و آموختدر و دشت

  .نام پاكش   و حفظ و حراستآب و خاكش
ست كه هرگز غروب  مصدق آفتابي. شود  ست كه هرگز خاموش نمي   مصدق چراغي

ست كه خُنكايش به تن و روان ملت ايران خرمي و طراوت  مصدق نسيمي. كند  نمي
 خشمگين مار تنيدة استعمار را از زمينِ  وكه ريشة مور ست مصدق طوفاني. استبخشيده 

بيداري مردم ستم كشيدة مصدق نماد هوشياري و  .است كنده  رو به ستوه آمدة ايران د
هر آن . مصدق تاريخ مبارزة ملت ايران عليه بيگانگان و خودكامگان است جهان است 

ست  كسيمصدق  .است    آزاده نفَسَِ مصدق را در سينه ثبت و ضبط كردهايرانيِ
  . ه استو تاريخ ايران اعتبار داد كه به ملت

 ست اينچنين اندوه و غميست آنچنان شكوهمند و    حماسة مصدق خرسندي و نشاطي
   .  اشك و لبخند آميخته با، دلپذير  

  
  2007 جون 28ور ، ونكو
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